
در قزّى ّسطی کطیطبى بِطت را بَ هزدم هی فزّختٌذ ّ هزدم ًبداى ُن بب پزداخت ُز هقذار پْلی، قسوتی اس 

 .بِطت را اس آى خْد هی کزدًذ

فزد داًبیی کَ اس ایي ًبداًی هزدم رًج هی بزد دست بَ ُز عولی سد، ًتْاًست هزدم را اس اًجبم ایي کبر احوقبًَ 

 ... زش سدببس دارد تب ایٌکَ فکزی بَ س

 چقذرٍ؟ جهنم قیمت: بَ کلیسب رفت ّ بَ کطیص هسئْل فزّش بِطت گفت

 !کطیص تعجب کزد ّ گفت: جٌِن؟

 .هزد داًب گفت: بلَ جٌِن

 .سکَ ۳کطیص بذّى ُیچ فکزی گفت: 

 .هزد سزاسیوَ هبلغ را پزداخت کزد ّ گفت: لطفب سٌذ جٌِن را ُن بذُیذ

 .کطیص رّی کبغذ پبرٍ ای ًْضت: سٌذ جٌِن

 :هزد بب خْضحبلی آى را گزفت اس کلیسب خبرج ضذ. بَ هیذاى ضِز رفت ّ فزیبد سد

هي توبم جٌِن رّ خزیذم. ایي ُن سٌذ آى است. دیگز لاسم ًیست بِطت را بخزیذ چْى هي ُیچ کس را داخل جٌِن 

 !راٍ ًوی دُن


